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  اي عصر اشكاني كورنوكوپيا در سپهر نشانه

  

  *صفورا برومند
  

  چكيده
جمله نمادهاي فرهنگـي و اجتمـاعي اسـت، كـه در             كورنوكوپيا يا شاخ نعمت، از    

 ءمنـشا . رود اروپا و ايالات متحده امريكا، مظهر فراوانـي و بركـت بـه شـمار مـي        
ي زنـدگي زئـوس،         گردد و به بخشي از افسانه        باز مي  كورنوكوپيا به اساطير يوناني   

دس، ديميتـر   هايي چون هركول، هي     هاي اسطوره   ايزد يوناني، و نيز به داستان       بزرگ
هـا و     برجـسته    اما نقش كورنوكوپيا را بر روي  برخي نقش         شود،  و تيشه مرتبط مي   

 ءد اشـيا تـوان شناسـايي كـرد و برخـي از معـدو       ي اشكاني نيز مي     هاي دوره   سكه
تهي طراحي    بازمانده از آن عصر، به صورت كورنوكوپيا يعني به شكل شاخي ميان           

در اين مقاله، به شيوه توصيفي ـ تحليلي، ضمن معرفي اين آثار،   .اند و ساخته شده
ي   شـناختي فرهنگـي، در عرصـه        معنا و دلالت ضمني كورنوكوپيا با رويكرد نشانه       

حاصل ايـن پـژوهش، از توجـه        . سي شده است  ي اشكاني برر    اي دوره   سپهر نشانه 
 ـاشكانيان به استفاده خويشكاري نماد كرونوكوپ      ا در تبيـين اقتـدار و مـشروعيت         ي

رودان   هـاي يونـاني در ميـان        ويژه در  محل سكناي مهاجرنـشين        حكومت آنان، به  
  .كند حكايت مي
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  مقدمه
 از نمادهـاي    ،2 به معناي شـاخ نعمـت      cornucopiaeي لاتين      برگرفته از واژه   ،1كورنوكوپيا

پركاربرد در فرهنگ ايالات متحده امريكا و اروپا و به طور كلي، از نمادهـاي هنـر غـرب                   
هـا،      ها، گـل    شود، كه مملو از ميوه      م مي كورنوكوپيا به شكل شاخ بز مجس     . شود  محسوب مي 

ترين كـاربرد آن در امريكـاي شـمالي و در مراسـم روز                شاخص. گياهان و خشكبار است   
ي آن به زمان نخستين برداشـت محـصولات مهـاجران در                 است، كه تاريخچه   3شكرگذاري

 يكي از    كورنوكوپيا، 5.گردد   بازمي 1621 و   4ساحل شرقي ايالات متحده امريكا در پليموت      
هـاي يونـاني و       جمله مجـسمه   هايي است كه در بسياري از آثار هنري تاريخ اروپا از            طرح

. ها و لوگوهاي عصر حاضر نيز به كار رفته اسـت            هاي رنسانس و حتي نشان      رومي، نقاشي 
.  رزق و روزي اسـت      در تمامي اين آثار، كورنوكوپيا يا شاخ نعمت مبين بركـت، فراوانـي،            

ي   گردد كه در ادامـه       كورنوكوپيا و خويشكاري آن به اساطير يوناني بازمي         ي   افسانه  ي  ريشه
  .اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد

بـر ايـن    .  اشـكاني اسـت     ي   كاربرد طرح كورنوكوپيا در هنـر دوره        ي حائز اهميت،    نكته
 كه معنا   شود اين است     پرسشي كه مطرح مي     ي يوناني اين نماد،     زمينه   با توجه به پس     اساس،

ي اشكاني چيست؟ پاسخ به اين پرسش         و دلالت ضمني كورنوكوپيا در متون تصويري دوره       
ي سـپهر     شناختي فرهنگي كورنوكوپيا و خويشكاري آن در عرصه         با تكيه بر رويكرد نشانه    

شناختي فرهنگي، مبتنـي اسـت بـر          رويكرد نشانه . شود  ي اشكاني بررسي مي     اي دوره   نشانه
   درخصوص تفسير فرهنگ به عنوان مـتن، در فـضاي خـاص توليـد              6مانديدگاه يوري لوت  

                                                 
1. Cornucopia 
2. κέρας της αφθονίας, Horn of Plenty  

 در  به دوران اصلاحات ديني دوره هنري هشتم و تقويم كاتوليكThanksgiving Dayي برگزاري   سابقه.3
ي برگزاري روز شـكرگذاري در تـاريخ    هايي نيز درباره داستان .گردد بريتانياي قرن شانزدهم ميلادي، بازمي

. كانادا و زمان ورود نخستين كاشفان و مهاجران به اين سرزمين در قرن هجدهم مـيلادي، در دسـت اسـت                    
 . شود پن نيز برگزار مي هلند، استراليا، ليبريا و حتي ژا  آلمان، جشن شكرگذاري در اسپانيا،

4. Plymouth 
5. James W. Baker, (2009), Thanksgiving: the biography of an American holiday. UPNE. 
pp. 1–14, Solski, Ruth "Canada's Traditions and Celebrations" McGill-Queen's Press, p.12. 
6. Yuri (Juri) Lotman 
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اي در ژرفـاي زمـان        شـود و بـا نظـام حافظـه           مـي    ناميده 1»اي  سپهر نشانه «ي آن كه      شده
  .  دپرداز ، به تفسير اين رويكرد ميي حاضر مقاله، يابد موجوديت مي

 ـ  پرداختـه  چيـستي و تاريخچـه كورنوكوپيـا         ي كـه بـه    مقالاتدرخصوص   تـوان     مـي  دان
آن بخش از مباحث اساطيري كه به زندگي زئـوس        . نام برد   را شناختي  هاي اسطوره   فرهنگ

از جمله مقالاتي   . شود  شود، شامل مطالبي درباره كورنوكوپيا نيز مي        و نيز هركول مرتبط مي    
  :اند، عبارتند از اي كورنوكوپيا در هنر شرقي پرداخته كه به بررسي مقايسه

، كـه  2 اثر موتي چانـدرا Nidhisrriga (cornucopia): A Study in Symbolismمقاله 
   3.گيرد منشايي ودايي را براي كورنوكوپيا در نظر مي

،  كـه  4اثر كوناكوندلا كريـشنا مـورتي    Nagarjunakonda: A Cultural Studyمقاله 
   5.كند منشا هندي را براي كورنوكوپيا معرفي مي

گيـل، كـه بـه بررسـي     . اثـر آدالبـرت ج    Cornocopia non est nidhiśrngaمقالـه  
هاي ارائـه شـده       فرضيهپردازد و      در هنر كوشاني مي    6هاي كورنوكوپيا و نيدهيشرنگا     ويژگي

   7.كند در دو مقاله پيشين را رد مي
، نيـز  8 اثر نيكولـو ماناسـرو  Meaning of Rytha and Meanings of Old Nisaمقاله 

ي به دست آمده از نيسا، به معرفي خويـشكاري   )ها تكوك (ها  ضمن بررسي نمادهاي ريتون   
جا كه هـستيا يـا معـادل رومـي وي            پردازد و از آن      از ايزدبانوان اساطير يوناني مي     9هستيا
، ايزدبانوي 11 گاه با كرونوكوپيا در دست چپ مجسم شده است، همانندي او با تبَيتي10وستا

                                                 
1. Semiospher 
2. Moti Chandra 
3. Moti Chandra, (1964-1966), “Nidhisrriga (cornucopia): A Study in Symbolism”, Prince of 
Wales Museum Bulletin, No. 9, pp. 1-33. 
4. Konakondla Krishna Murthy 
5.  Konakondla Krishna Murthy, (1977), Nagarjunakonda: A Cultural Study, Delhi: Naurang 
Rai, p. 229, ff. 9. 
6. nidhiśrnga 
7. Adakbert Gail, Cornocopia non est nidhiśrnga, Freie Universitat Berlin, available online: 
https://www.academia.edu/7836648/cornucopia_non_est_nidhisrnga (accessed October 13, 
2015) 
8. Niccolo Manaserro 
9. Hestia 
10. Vesta 
11. Tabiti 
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مقاله حاضر، نخستين اثري است  1.كند بررسي مياسكيتي و نيز به عنوان نماد فرّه ـ  خورنه 
  .  كند كه كورنوكوپيا را به عنوان نماد و خويشكاري آن در عصر اشكاني بررسي مي

  

 شناسي يوناني كورنوكوپيا يا شاخ نعمت در اسطوره
 يا  3 است كه از زئوس    2كورنوكوپيا يا شاخ نعمت در اساطير يوناني، شاخ بزي به نام آمالثئا           

هاي يونان باستان نيز در مورد آمالثئا، كيـستي يـا                اسطوره 5.كند   نوزاد نگهداري مي   4ژوپيتر
را برگرفتـه از فعـل   ي نـام او   وجـه تـسميه  . دهنـد  ت نميچيستي او تعريف واضحي به دس     

 7.كننـد    به معناي غذا دادن، غني كردن، قوت دادن و پـرورش دادن قلمـداد مـي                6آمالثئوين
 و برخي نيز برگرفته 9دانند؛  به معني سخت و محكم مي8مالثاكتوسبرخي نيز آن را از فعل آ

ن دانند كه در سـطور بعـد بـدا           مي  كه مبين بزي مينوي است يا ايزد مهربان        10از آماله و تئيا   
تر    به معناي شير دادن يا شير دوشيدن محتمل        11شود؛ اما اقتباس از واژه املگين       پرداخته مي 

  12.است
شود، كه بر اساس اساطير يونان، زئـوس،          رنوكوپيا از آن جا آغاز مي        داستان آمالثئا و كو   

ايـزد   13؛خدا يا خداي خدايان يونان، در دوران نوزادي مورد خشم پدرش كرونـوس              بزرگ
                                                 

1. Niccolo Manassero,  Meaning of Rytha and Meanings of Old Nisa, Turin University, 
S.A.A.S.T Department, available online: http://www.academia.edu/1207356/_Meanings_ of_ 
rhyta_and_meanings_of_Old_Nisa_ (accessed September 8, 2015) 
2. Amalthea 
3. Zeus 
4. Jupiter, Jov 
5. Callimachus, Hymns and Epigrams.Lycophron.Aratus(1921), Translated by Mair, A. W. & 
G. R. Loeb Classical Library Volume 129. London: William Heinemann, 163. 
6. Amaltheuein 
7. François Noel, (1824), Dictionnaire historique des personnages célèbres de l'antiquité: 
princes, généraux, philosophes, poëtes, artistes, etc.; des dieux, héros de la fable; des villes, 
fleuves, etc.; avec l'étymologie et la valeur de leurs noms et surnoms; précé d'un essai sur les 
noms propres chez les peuples anciens et moderns, Le Normant père, p. 126. 
8. Amalthaktos  
9. http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de/cgi-bin///lexindex?lookup=a) ma/lqaktos&lang= greek 
& display = (accessed September 8, 2015) 
10. malê and theia 
11. Amelgein   
12. Aratus (1921), “Phaenomena” in Callimachus, Hymns and Epigrams, Lycophron, Aratus, 
Translated by Mair, A. W. & G. R. Loeb Classical Library Volume 129, London: William 
Heinemann, 1921, 162; http://www.etymonline.com/ index.php?term=milk (accessed 
September 8, 2015) 
13. Cronos 
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دانست يكي از فرزندانش بر او غلبه خواهد كـرد و ايـن        كرونوس كه مي  . زمان، قرار گرفت  
 تمـام فرزنـدانش را      2 انجـام داده بـود؛     1همان كاري بود كه كرونوس با پـدرش اورانـوس         

انديشد، سنگي پيچيده شده در پارچـه را در            همسر كرونوس نيرنگي مي    4 اما رئِا  3،خورد  مي
 6 در جزيره كـرِت،    5دهد و فرزندش را در غاري در كوه آيدا          محل نگهداري زئوس قرار مي    

 جادويي به نام آمالثئـا را بـه         بزي 10 و آيدا،  9 همراه رئِا، يعني آدراستيا    8پريان7ِ.كند  پنهان مي 
زئوس سرانجام بر پدرش كرونوس غلبه  11.كنند برند و زئوس را از شير او تغذيه مي غار مي

آورد و سـرانجام نيـز بـه       اش را از معده پدر بيرون مـي         كند و برادران و خواهران مينوي       مي
ها،   روايت برخي اسطوره  ميرد يا به       هنگامي كه آمالثئا مي    12.شود  خداي كوه اُلمپ تبديل مي    

كند، زئوس پناهگاه آمالثئا يا غار آيدا در كرِت را براي نگهـداري از   زئوس او را قرباني مي 
يـا همـان پوسـت بـز         13ايـن پوسـت را ايجـيس      . كنـد   پوست جادويي اين بز انتخاب مي     

آمالثئا  دوم ميلادي، زئوس،     سدهشناس يوناني      اسطوره 15در روايت آنتونينوس،   14.اند  ناميده
                                                 

1. Oranos 
2. Apollodorus, (1921), The Library, with an English Translation by Sir James George Frazer, 
F.B.A., F.R.S. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 
1.1.8. 

. زنداني بودند كه كرونوس خورد فرPoseidon ، پوزئيدون Ploto، پلوتو Demeter، ديميتر Hestia  هستيا .3
  .Apollodorus, 1. 1. 6: براي آگاهي بيشتر نك

4. Rhea 
5. Ida 
6. Crete 
7. Hesiod, (1914), “Theogony” in The Homeric Hymns and Homerica, with an English 
Translation by Hugh G. Evelyn-White, Cambridge,MA.:Harvard University Press; London, 
William Heinemann Ltd, sentence 455-490. 
8. Nymph 
9. Adrastia 
10. Ida 
11. Apollodoros, 1. 1. 7-8. 
12. Homer, (1924), The Iliad, Translated by Murray, A T. Loeb Classical Library Volumes1. 
Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, 8. 18-27. 
13. Aigis, Aegis 

 : براي آگاهي بيشتر نك
Gaius Julius Hyginus, Astronimica, Part 2. 13 in The Myths of Hyginus (1960), translated and 
edited by Mary Grant, University of Kansas Publications in Humanistic Studies, no. 34, 
Lawrence: University of Kansas Press. Also available online: http://www.theoi.com/Text/ 
HyginusAstronomica.html (accessed September 8, 2015) 
14. Robin Hard (2004), The Routledge Handbook of Greek Mythology, based on H. J. Rose’s 
Handbook of Greek Mythology, London & New York, Routledge, P. 74. 
15. Antoninus 
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و به  1دهد اي در آسمان قرار مي كند و او را به صورت ستاره را به موجودي ناميرا تبديل مي   
 آمالتئا نيز پـس از      2.دهد   بهشت را به او پاداش مي       پاس آن كه از شير آمالثئا نوشيده است،       
كـي  يا صـورت فل   ) درلاتين به معناي بز كوچك     (3مرگ، در آسمان به صورت ستاره كاپِلاّ      

  5.شود  ظاهر مي4كاپرا
 كورنوكوپيا به شكل شاخ بزي به نام آمالثئا توصـيف و مجـسم               طور كه گفته شد،    همان

در . هاي يوناني روايات ديگري هـم از آمالثئـا در دسـت اسـت               شده است؛ اما در اسطوره    
، آمالثئا به صورت يك پري توصـيف شـده          )م . پ 43-. م 17( مورخ رومي    6روايت اوويد، 

ادن بـه زئـوس در   ي بزي كه براي شيرد به روايت اوويد، آمالثئاي پري، شاخ شكسته . تاس
 7. غذا بدهـد   ،يچيد و آن را با ميوه پر كرد تا به زئوس نوزاد           ي گلي پ    جزيره بود را در حلقه    

كنـد كـه آمالثئـاي پـري،          ، مولف رومي، چنين روايت مـي      )م. پ 64 –.  م 17 (8هايژينوس
  9.كند تا او را نه در زمين و نه در آسمان بيابند             اي بر درخت آويزان مي     زئوس را در گهواره   

 10اي چـون هليـوس،      هاي اسـطوره    هاي ديگر، آمالثئاي پري، دختر برخي شخصيت        روايت
در .  كه زئوس را بـا شـير بـز تغذيـه كـرد             13 است 12 يا شاه كرتي مليسئوس    11هائمونيوس،

نگار قـرن دوم پـيش از مـيلاد،           ورخ و اسطوره   م 14روايتي ديگر و به نقل از آپولودوروس،      
آسـا    معجزه شاخ از اين قدرت. زئوس شاخ بز را شكست و آن را به دختران مليسئوس داد          

                                                 
1. Antoninus Liberalis, (2001), The Metamorphoses of Antoninus Liberalis, New York: 
Routledge, 36.  
2. Ovid, (1931), Fasti, Translated by Frazer, James George. Loeb Classical Library Volume, 
Cambridge, MA: Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, 5. 111. 
3. Capella 
4. Constellion Capra 
5. Aratus, 162; Ovid, Fasti 5. 111.  
6. Ovid 
7. Ovid, Fasti, 3. 4; 5.111. 
8. Hyginus 
9. Gaius Julius Hyginus,Fabulae, CXXXIX. Available online: http://www.theoi.com/ Text/ 
HyginusFabulae3.html (accessed September 10, 2015) 
10. Erastosthenes and Hyginus Constellation Myths with Aratus’s Phaenomena (2015), a new 
translation by Robin Hard, Oxford: Oxford University Press, p. 47 
11. Apollodorus, 2.7.5. 
12. Melisseus 
13. Lactantius, Divine Institutes, Book I (Of the False Worship of the Gods), Chapter, 22. 
Available online: http://www.newadvent.org/fathers/07011.htm 
14. Apollodorus 
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بـدين  1.توانست هر آن چه آرزو داشت را در شاخ پيدا كند    برخوردار بود كه صاحب آن مي     
نماد نعمت و فراواني تبـديل  ترتيب، كورنوكوپيا يا شاخ نعمت در اساطير يوناني و رومي به       

  . شود مي
 روايت ديگـري از آمالثئـا را بيـان          رخ يوناني قرن اول پيش از ميلاد،       مو 2ديودوروس،

ي زيبـاروي،      شاه ليـدي بـا آمالثئـا، بـاكره         3كه آمون : نويسد  ديودوروس چنين مي  . كند  مي
ن پس آن زمين به ازدواج كرد و زمين حاصلخيزي به شكل شاخ گاو به او اعطا كرد و از اي

روايات ديگري نيز در اساطير يوناني و رومي بـه آمالثئـا و شـاخ                4.شاخِ آمالثئا ناميده شد   
 5اين روايات بـا داسـتان نبـرد هركـول بـا آخيلـوئس             . شود  نعمت يا كورنوكوپيا مرتبط مي    

اج با  ترين رود يونان، و رقابت و نبرد آنها براي ازدو            بزرگ 6خداي رود آيتوليا،  ) آكيلوئس(
نگار يونـاني قـرن دوم مـيلادي،     به نقل از اسطوره  ) 2 و   1تصاوير  . (خورد  پيوند مي  7دئانيرا

شاخ خـود ـ كـه هنگـام كـشتي      ] خداي رودخانه[آخيلوئس  «8بيبليوتكاآپولودوروس در 
گرفتن با هركول از دست داده بود ـ را با تاخت زدن با شاخ آمالثئـاي هركـول بـه دسـت      

 10 بـود و شـاخ گـاوي داشـت كـه بـه نقـل از فرسـيدس                  9دختر هايمونيوس آمالثئا  . آورد
 اما ديـودور  11؛»توانست مقدار زيادي غذا و نوشيدني و هرآن چه بخواهند را فراهم كند           مي

هركول با «: نويسد  ميكتابخانه تاريخ مورخ يوناني قرن اول پيش از ميلاد، در 12سايكلوس،
هايش را از     گاو بود، چون در نبردي يكي از شاخ       اي شبيه به      آخيلوئس جنگيد كه رودخانه   

ناميدند كه پر از مقـدار زيـادي     داده بود، آن را شاخ آمالثئا مي       13ها  دست داده و به آيتوليان    
                                                 

1. Apollodorus, ii.7.5.  
2. Diodorus 
3. Ammon 
4. Diodorus Siculus, (1935), Library of History. (trs.) C. H. Oldfather, Loeb Classical Library, 
Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, iii, 68. 
5. Akhelous 
6. Aitolia 
7. Deianeira 
8. Bibliotheca 
9. Haimomios 

10. Pherecydesنگار قرن پنجم پيش از ميلاد ، اسطوره. 

11. Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 2. Available online: http://abel.arts.kuleuven.be/ 148 
(accessed in October 3th, 2015) 2. 148  
12. Diodorus Siculus 
13. Aitolians, Aetolians 
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شاعران نيز از آن به صورتي مبهم يـاد         . هاي پاييزي مانند انگور، انار و سيب بود         انواع ميوه 
هـا و انارهـا و        كند بـا سـيب      ريزي عبور مي  كنند كه شاخ آخلئوس رودي است كه از كا          مي

دار   شود و موجب فزوني گياهان ميـوه        انگورها و سرزميني حاصلخيز كه از رود سيراب مي        
ها، شاخ نعمـت يـا كورنوكوپيـا،          رغم برخي تفاوت    در هر دو اين روايات، به      1».شود  آن مي 

لادي، نيـز در مـورد   شناس يوناني قرن دهم مـي   لغت 2سويداس،. منبع فراواني و بركت است    
  3.برند شود كه در نعمت به سر مي به آناني اطلاق مي: نويسد شاخ آمالثئا مي

  

م . پ475 ـ425ظرف سفالين، حدود . جنگد  هركول با آخيلوئس خداي رودخانه گاو مانند مي.1 تصوير 
  )G365: موزه لوور، شماره كاتالوگ(

 
  م  . پ520حدود . ي رودخانه كشتي گرفتن هركول با آخيلوئس خدا.2تصوير 

  )London E437: ، شماره كاتالوگموزه بريتانيا(
                                                 

1. Diodorus Siculus, Library of History, 4. 35. 3. 
2. Suidass 
3. Suidass.v. Aiges (trans. Suda On Line) http://www.stoa.org/sol-bin/search.pl (accessed in 
October 3th, 2015) 

  Ἀμαλθείαςκέραςعارف قرن دهم ميلادي درباره جهان باستان مديترانه الم دايرة
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) 1تـصوير . (ترين تصاوير از كورنوكوپيا، به قرن پنجم پيش از مـيلاد تعلـق دارد               قديمي
گذشته از داستان زئوس، آمالثئا، آخيلوئس، هركول و ارتباط آنها بـا كورنوكوپيـا، در هنـر                 

خـورد كـه       هنر غرب، همراه با ديگر اساطير نيز به چشم مـي           يوناني، رومي و به طور كلي     
ترين پسر كرونـوس، بـرادر         هيدس، بزرگ  4. و تيشه  3 آيرين 2 پلوتوس، 1عبارتند از هيدس،  

هاي نهفته در آن كه خصلتي عبـوس دارد، معمـولاً بـا               زئوس و ايزد جهان زيرين و ثروت      
.  يا سبزيجات جـاليزي اسـت       ، ميوه شود كه سرشار از برگ      كورنوكوپياي بزرگي مجسم مي   

هاي نذري قلمـداد       يا حتي كيك    برخي پژوهشگران محتويات كورنوكوپيا را كدو تنبل، انار،       
ويژه با فراواني محـصولات كـشاورزي         جا كه كورنوكوپيا با حاصلخيزي و به       از آن . اند  كرده

رنوكوپيا را چنين تفسير     برخي پژوهشگران ارتباط هيدس با كو       رو، مرتبط بوده است؛ از اين    
گـاه نيـز    ) 3تـصوير    (5. و ضامن غناي زمين و كـشاورزي اسـت          كننده  كنند كه او تامين     مي

تنها در دو نمونه از آثار موجود، كورنوكوپيـا در دسـتان             6.كورنوكوپياي هيدس خالي است   
ار پلوتوس، ايزد حاصلخيزي و فراواني زمين بـه شـم         . پلوتوس به تصوير كشيده شده است     

 8. ايزدبانوي كشاورزي است   7پلوتوس، پسر ديميتر  . رفت و بعدها ايزد ثروت قلمداد شد        مي
 پلوتوس معمولاً به    9.كند تا ثروت را عادلانه بين نيكوكاران تقسيم كند          زئوس او را نابينا مي    

صورت پسري كه كورنوكپياي پر شده از گندم را در دست دارد، در معيت مـادرش مجـسم        
 به صورت كودكي در آغوش آيرين ايزد صلح يا تيشه ايـزد بخـت و ثـروت                  شده است؛ يا  

برخي پژوهشگران، در انتساب تصوير مردي با كورنوكوپيا به هيـدس يـا             ) 4تصوير  . (است
  10.پلوتوس اختلاف نظر دارند

                                                 
1. Hades (Haides) 
2. Ploutos 
3. Irene 

4. Tyche  ـ، تيشه يا تايكي، بـراي تلفـظ نـام     : كن http://www.greek-gods.info/ancient-greek-gods/ 

tyche 
5. Diana Burton, (2011), Hades: Cornucopiae, Fertility and Death, p. 2; available online: 
http:// www.ascs.org.au/news/ascs32/Burton.pdf (accessed in September 29, 2015) 
6. Ibid, p. 3. 
7. Demeter 
8. Hesiod, (1914), Homeric Hymns, Epic Cycle, Homerica, Translated by Evelyn-White, H G. 
Loeb Classical Library Volume 57. London: William Heinemann, 969 
9. The Greek Bucolic Poets, (1912), Translated by Edmonds, J M. Loeb Classical Library 
Volume 28. Cambridge, MA. Harvard Univserity Press. X. 19. 
10. Diana Burton, p. 3.  
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   ظرف سفالين. ريزد  هيِدس حاصلخيزي را از كورنوكوپيا بر زمين مي.3تصوير 

  )Athens 16346: ماره كاتالوگموزه ملي آتن، ش(
  

  
  م. پ350 ـ340 ديميتر و پلوتوس با كورنوكوپيا در دست چپ، ظرف سفالين، حدود .4تصوير 

  )مجموعه موزه گتي كاليفرنيا(
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 يا ايزدبانوي آرامـش و      2 كه در فرهنگ رومي پكس     1آيرين، ايزدبانوي صلح و آرامش    
ي   رنوكوپيا و در دسـت راسـت، شـاخه        شود، در دست چپ، كو      صلح سياسي نيز قلمداد مي    

  )5تصوير  (3.نخل را نگاه داشته است

  
 . م117ـ138، اي در دست راست، سكه هادريان   پكس با كورنوكوپيا در دست چپ و شاخه.5تصوير 

  )مجموعه خصوصي(
)RSC 1013 http://www.wildwinds.com/coins/ric/hadrian/RIC_0021.jpg(  

مي ايزد جوانمردي، افتخار و عـدالت نظـامي بـود نيـز گـاه بـه                  كه در اساطير رو    4هونوس
  )6تصوير . (شده است  مجسم مي صورت مردي با نيزه و كورنوكوپيا ايستاده بر كرُه

  
ست، سكه ماركوس اورليوس، اي در دست را  هونوس با كورنوكوپيا در دست چپ و شاخه.6تصوير 

  .م139ـ161
  )مجموعه خصوصي(

http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/honos_pics/m_aurelius_010rf.jpg 
                                                 

1. Hesiod, (1914), “Works and Days,” The Homeric Hymns and Homerica, with an English 
Translation by Hugh G. Evelyn-White, Cambridge, MA.,Harvard University Press; London, 
William Heinemann Ltd. 225. 
2. Pax 
3. Lesley Adkins; Roy A. Adkins, (2004), Handbook to Life in Ancient Rome, New York, 
Facts on File, p. 300.  
4. Honos 
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 ايزدبانوي دلاوري با نيـزه و كورنوكوپيـا جـايگزين هونـوس شـده               1گاه نيز ويرتوس،  
توان جستجو كرد كه بر آنها تصوير ايزدبـانوي        چنين، كورنوكوپيا را در آثاري مي       هم 2.است

 يا فورچونا در اساطير رومـي مجـسم         3انبخت، بركت و فراواني، يعني تيشه در اساطير يون        
 توصـيف يونـان   ي يوناني قـرن دوم مـيلادي، در كتـابش             پائوسانياس، نويسنده . شده است 

 فورچونـا شـاخ آمالثئـا را حمـل     ساختماني بود كه 4به ياد دارم كه در آيگيريا «: نويسد  مي
  5.»كرد مي
  

  كورنوكوپيا يا شاخ نعمت در هنر اشكاني
ي اشـكاني،     تـوان در برخـي آثـار بازمانـده از دوره            ا شاخ نعمت را مي    نقش كورنوكوپيا ي  

هـا    هـا و ريتـون      برخـي نگاركنـدها، سـكه     : اين آثار عبارتنـد از    . شناسايي و مشاهده كرد   
  ). ها تكوك(
  نگاركندها .1

ي اليمـايي، كـه از وضـوح و     ي اشـكاني در منطقـه   هاي بازمانده از دوره در برخي نگاركند  
وردار نيستند، دو نقش شناسايي شده است، كه برخي پژوهـشگران آن            وضعيت مناسبي برخ  

ي بريتانيا كه  جمله وستا سرخوش كرتيس، پژوهشگر موزه     از. اند  كورنوكوپيا قلمداد كرده  را  
) 7تصوير  (سروك    ي اُرد، حاكم محلي، در تنَگ       برجسته   در دست فرد ايستاده در نقش       يئش

ي برد بـت را كورنوكوپيـا     برجسته  شت سر حاكم در نقش     دست فرد ايستاده پ    ي در ئو نيز ش  
 دسته گل، طرح كلي از       حال آن كه واندنبرگ و شيپمان آنها را پرچم،        ) 8تصوير   (6.نامد  مي

                                                 
1. Virtus 
2. Kathleen N. Daly, (2009), Greek and Roman Mythology A to Z, New York, Chelsea House, 
p. 149.  
3. The Hymns of Orpheus, (1792). Translated by Thomas Taylor, University of Pennsylvania 
Press, reprinted 1999, 71. 
4. Aegeira 
5. Pausanias (1918), Description of Greece, Translated by Jones, W. H. S. and Omerod, H. A. 
Loeb Classical Library Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, 
William Heinemann Ltd, 7. 26. 8 
6. Vesta Sarkhosh Curtis, (2006), “Investiture: ii. The Parthian Period,” Encyclopaedia 
Iranica, Vol. XIII, Fasc. 2, p. 183, Available online: http://www.iranicaonline.org/ 
articles/investiture (accessed in October 3th, 2015) 



 13  اي عصر اشكاني كورنوكوپيا در سپهر نشانه

سروك   ي تنَگ   برجسته   نقش  يئانتساب ش توان احتمال      اما نمي  1اند؛  يك بادبزن توصيف كرده   
ي و نگاهداشـتن آن، مؤيـد ايـن ديـدگاه           ئكلي ش  تركيب   2.را به كورنوكوپيا ناديده انگاشت    

 دارد كه اين نيز بـا تـصاوير بازمانـده از            ي، در دست چپ فرد قرار     ئخاصه آن كه ش   . است
برخـي ايـن فـرد را سـپاهي،         . كورنوكوپيا در دست اساطير يوناني و رومـي مطابقـت دارد          

او را خـداي زئـوس ـ    برخي نيز . اند ي لميده بر تخت تفسير كرده حكمران يا نياي شاهزاده
 3.نامند مي) خورنه(بعل و برخي فرّه 

  
  )1386واندنبرگ؛ شيپمان (سطح شمال شرقي صحنه بالايي : II تنگ سروك .7تصوير 

  

  
  )1386واندنبرگ؛ شيپمان ( كوه تينا   برد بت، .8تصوير 

                                                 
ترجمه يعقوب  نقوش برجسته منطقه اليمايي در دوران اشكاني،        ،  )1386( لويي واندنبرگ، كلاوس شيپمان    .1

 .62، 76، 81سمت، ص: خو، تهران فر و آزاده محبت محمدي

  :براي آگاهي بيشتر نك. در سايت لوور نيز مبين اين امر است تفسير ارائه شده .2
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/bas-relief (accessed in October 3th, 2015) 

  .80ـ81، ص نقوش برجسته منطقه اليمايي در دوران اشكاني .3
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 معبـد   13ر  كه از تالا  ) قرن دوم و سوم ميلادي    (ي اشكاني     در نگاركند بازمانده از دوره    
اي در حـال انجـام مراسـم          هركول در مسجد سليمان به دست آمده است، شاه يا شـاهزاده           

هاي سلطنتي و نماد قـدرت و پيـروزي    مذهبي براي ايزد هركول ـ ورثرغنه، حامي دودمان 
داشته است، در حالي كـه دسـت راسـت را بـه               است كه كورنوكوپيا را در دست چپ نگاه       

 )9تصوير  (1. استسمت آتشدان دراز كرده

  
 نگاركند معبد هركول در تخت سليمان، مردي با كورنوكوپيا در دست چپ، در حال انجام مراسم .9تصوير 

   ،16رودان، ايران و مديترانه شرقي، اتاق  مذهبي، قرن دوم و سوم ميلادي، موزه لوور، سالن ميان
Sb 7302  

  
 ها سكه .2

توان نقش كورنوكوپيا را      روند، كه مي     شمار مي  ي اشكاني، از آثار ديگري به       هاي دوره   سكه
شناختي مبـين ايـن امـر اسـت كـه نخـستين بـار، نقـش                   شواهد سكه . بر آنها مشاهده كرد   

 سـلوود،   17ي فرهاد دوم، نوع       پشت سكه . كورنوكوپيا بر سكه فرهاد دوم نقش بسته است       
ايزدبانوي نيكـه بـا     تصوير ايزدي نشسته بر صندلي يا ديهيم با كورنوكوپيا در دست چپ و              

                                                 
  . همان.1
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هاي برافراشته در دست راست او كه در حال گذاشتن حلقه قدرت بر سر ايزد طراحـي                   بال
ايـزد مـرد نشـسته بـر        «: كند  سلوود تصوير را چنين توصيف مي     ) 10تصوير    (1.شده است 

هـا    كارشناس كابينت سكه3 اما مايكل آلرام،  كند،  ا به ايزدان يونان مرتبط نمي      و او ر   2»تخت
 پروفسور آشورشـناس دانـشگاه هلـسينكي، در         4ر موزه تاريخ هنر وين و سيمو پارپولا،       د

ي جديد و درخور توجهي را درخصوص اين تصوير            نظريه 5تيشه با ريش  اي با عنوان      مقاله
تصوير اين سكه به تيشه يا فورچونا ايزدبـانوي بخـت     بر اساس ديدگاه آنان،     . كنند  ارائه مي 

  . شود  ياد ميايزدبانوي نگهبان بخت نيك شهرها به عنوان تعلق دارد، كه از او
ايـشتار  ) النهرينـي   بـين (شناسي تطبيقي، تيشه با ايزدبانوي آشوري         در مطالعات اسطوره  

 بـه عنـوان     7 يـا موليـسو    6شود كه در اساطير آشوري، گهگاه او را در قالب نانايا            مرتبط مي 
النهـرين، ريـش، نمـادي از         ساطير بين در ا . كردند  موجودي دو جنسي توصيف يا تجسم مي      

رفت و ايزدبانو نيز به منزله روح مقدس، مـادر            دوجنسي بودن و كمال ايزدبانو به شمار مي       
توان چنين توصيف كرد كه فرد نشـسته بـر             مي   بنابر اين،  8.شاه و الگوي رستگاري مرد بود     

                                                 
تاج قدرت را به      ها، از جمله سكه ارد دوم نيز در دستان شاه قرار دارد و حلقه يا نيم                  نيكه در برخي سكه    .1

هاي ونن اول نيز نيكه به صورت ايستاده طراحي شده اسـت              جمله سكه  ها از   در برخي سكه  . كند  او اهدا مي  
  .شود كه در صفحات بعد به آنها پرداخته مي

2. Male deity enthroned, in David Sellwood (1980), An Introduction to the Coinage of 
Parthia, London: Spink & Son Ltd, Bibliography, p. 52. 
3. Michael Alram 
4. Simo Parpola 
5. Michael Alram, Simo Parpola, Tyche with Bread, http://www.aakkl.helsinki.fi/melammu/ 
database/gen_html/a0001528.php 

 : براي آگاهي بيشتر از اين نظريه نك

Vesta Sarkosh Curtis (2007). “Religious Iconography on Ancient Iranian Coins.” Proceedings 
of the British Academy 133,  413-434, Brigitte Groneberge (1986). “Die sumerisch-
akkadische Inanna/Ištar. Hermaphroditos?.” Welt des Orients 17, 25-46, Simo Parpola (1997), 
Assyrian Prophecies. State Archive of Assyria 9. Helsinki: Helsinki University Press, 
Parpola, Simo (2000). “Monotheism in Ancient Assyria.” In: B. N. Porter (ed.). One God or 
Many? Concepts of Divinity in the Ancient World. Transactions of the Casco Bay 
Assyriological Institute 1. Casco Bay: The Casco Bay Assyriological Institute, 162-209. 
6. Nanaya 
7. Mullissu 

كنـد كـه بـه معنـاي          اي كلـي توصـيف مـي         ميرچا الياده دو جنسي بودن در سـاختار اسـاطير را قاعـده             .8
 فكـر روز،     : ترجمه رويا منجم، تهـران     اسطوره، رويا، راز،  ،  )1375(خودمختاري، نيرو، كل بودن است؛ الياده     

 . 181ص
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سـكه چهـاردرهمي در     از آن جا كـه ايـن        . النهريني تيشه است    تخت در اين سكه، نماد بين     
النهرين، ضـرب     فرهنگ بين سلوكيه، واقع در ساحل دجله و محدوده جغرافيايي تحت تأثير           

  .رسد  نظريه محتمل و قابل قبول به نظر مياين شده است،

 
  

  (Sellwood, 1980) سلوود 17 سكه فرهاد دوم، نوع .10تصوير 
  

هاي  ت يك ايزدبانو را در سكههاي ديگر با طرحي كمابيش مشابه ولي با صور سلوود سكه 
 سـلوود   2.كند   شناسايي مي  23 و سكه مهرداد دوم نوع       21 سكه اردوان اول نوع      18،1نوع  

ديميتـر در اسـاطير يونـان،       ) 11تـصوير    (4.كند   معرفي مي  3ها را ديميتر    ايزدبانوي اين سكه  
يزدبانوي كـشاورزي،   او ا . رود  گانه كوه المپ به شمار مي       ازجمله ايزدان و ايزدبانوان دوازده    
 كه به صورت زني ميانسال با تاجي از گياهان بر سر و         5حاصلخيزي، حبوبات و گندم است    
 تصويري، باعث    اين دو ويژگي  ) 14 و   13تصوير  . (شود  گاه شاخ نعمت در دست مجسم مي      
 يعني ايزدبانوي نگهبان بخت نيك شهرها است كـه او           6اختلاف نظر در شناسايي او و تيشه      

گاه نيز تيـشه    . شود  ر نمادهاي تصويري اساطير يوناني با همين مشخصات شناخته مي         نيز د 
 .  رفته است نماد ديگري از ديميتر به شمار مي

                                                 
انـد؛    با تصوير مهرداد اول ضرب شده     )  م . پ 128(هايي كه به عقيده سلوود پس از مرگ فرهاد دوم              سكه .1

Sellwood, p. 54.  
  .اند ها چهاردرهمي بوده و در سلوكيه ضرب شده  سكه.2

3. Demeter 
4. Sellwood, p. 55. 
5. Homer, II. V. 500, Euripides (1850), The Tragedies of Euripides, translated by T. A. 
Buckley. Bacchae. London. Henry G. Bohn, 276. 
6. Tyche, Tykhe 
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 سلوود، مهرداد 21هاي اردوان اول نوع  سكه تصوير ديميتر در: ـ به ترتيب از راست به چپ11تصوير 

  (Sellwood, 1980) سلوود 23دوم نوع 
  

ي ديميتريوس اول، حـاكم سـلوكي            با كمي ناهمگوني در جزييات را در سكه        تصوير مشابه 
 سـي و    ،درواقع، ديميتريـوس  ) 12تصوير  . (توان مشاهده كرد    مي) م. پ 162ـ150(سوريه  

نـام  . هـا اسـتفاده كـرده اسـت         چهار سال پيش از اردوان اول، از تصوير ديميتـر بـر سـكه             
شاهان سلوكي و مقدوني به ايـن نـام خوانـده           ديميتريوس برگرفته از ديميتر است و برخي        

  .شدند مي

  
  (Hoover, 797) سكه ديميتريوس اول، .12تصوير 

  
  1هاي واتيكان موزه  كلمنتاين،  ـ مجسمه منسوب به ديميتر يا تيشه، موزه پيو.13تصوير 

                                                 
1. Museo Pio-Clementino, Musei Vaticani, Vatican City. 
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  1شناسي استانبول، تركيه  ـ مجسمه تيشه، موزه باستان14تصوير 

  

 سلوود، تيشه به جاي عصاي سلطنتي، شاخ نعمت را          47د دوم، نوع    هاي ار   در چهاردرهمي 
گـويي  . ي نخل در دست راست او و پادشاه قرار گرفتـه اسـت         در دست چپ دارد و شاخه     

. تيشه در اين طرح، نعمت و حاصلخيزي را به پادشاه و متصرفات او ارزانـي داشـته اسـت                  
 سـلوود نيـز     61اردوان دوم، نـوع      سلوود و    51هاي فرهاد چهارم، نوع       اين طرح، در سكه   

 سـلوود، از ظرافـت      64 اردوان دوم و وردان اول، نـوع           امـا طـرح سـكه      ،شـود   تكرار مي 
  )15تصوير . ( ديگر برخوردار نيست هاي دو سكه طرح

  

  
؛ سكه اردوان 51 ؛ سكه فرهاد چهارم نوع 47سكه ارد دوم نوع :  به ترتيب از راست به چپ.15تصوير 

  (Sellwood, 1980) سلوود 64ردان اول نوع ؛ و61دوم نوع 

                                                 
1. Archaeological Museum of Istanbul, Istanbul, Turkey 
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 سلوود، شاه نشسته بر تخت به سمت راست و تيـشه            50در چهاردرهمي فرهاد چهارم نوع      
تيشه در اين طرح نيز شاخ نعمت را در دست چـپ نگـاه داشـته                . ايستاده در برابر او است    

ايـن  . كنـد    تقديم مي  تاج را به شاه كماندار      است؛ اما به جاي شاخه نخل، حلقه قدرت يا نيم         
  . شـود   هـاي اشـكاني ظـاهر مـي         تـاج در سـكه      ي قدرت يا نـيم      نخستين بار است كه حلقه    

 )16تصوير (

  
 (Sellwood, 1980)  سلوود55؛ تيرداد اول  نوع 50فرهاد چهارم نوع :  به ترتيب از راست به چپ.16تصوير

  

ويي فرهـاد چهـارم     گ ـ. كمان در دست شاه نيز نشاني از قدرت سياسـي و نظـامي اوسـت              
درصدد بود با اين طرح، مشروعيت حكومت خود را ثابت كند و بدين ترتيب، به اقـدامات                 

هاي منسوب به     اين طرح، در چهاردرهمي   . خود در كشتار پدر و برادرانش حقانيت ببخشد       
كه به روايتي زماني مدعي حكومت و رقيب ) 16تصوير ( سلوود، تكرار شد 55تيرداد، نوع 

 از  پـس  سلوود كه حدود چهـار دهـه         65چهاردرهمي گودرز دوم، نوع     . هارم بود فرهاد چ 
حكمراني فرهاد چهارم ضرب شد نيز چنين طرحي دارد؛ با اين تفاوت كه كمان در دسـت                 

 )17تصوير . (پادشاه حذف شده است

  
  (Sellwood, 1980) سلوود 2/65 سكه گودرز دوم، نوع .17تصوير 
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. نيـز نقـش بـسته اسـت       ) كـالكوي (ها    ئوس  مت بر برخي كالخه   طرح كورنوكوپيا يا شاخ نع    
 )18تصوير (

  
 سلوود 54/52فرهاد چهارم، نوع  ، دو شاخ نعمت، 27/63 مهرداد دوم، اردوان دوم، نوع .18تصوير 

(Sellwood, 1980)  
  

 )ها تكوك(ها  ريتون .3
مانند متعلـق     شاخ) هاي  تكوك(هاي    نكته ديگر درخصوص كورنوكوپيا، شباهت آن با ريتون       

هـا كـه از    طول اين ريتـون . ي نسا به دست آمده است ي اشكاني است، كه از منطقه به دوره 
تـرين   متر و قطر بـزرگ   سانتي60 تا  30اند، بين     اتصال سه قطعه يا تعداد بيشتر ساخته شده       

هـايي      انتهاي مخروط ريتون، به شكل مجسمه     ) 20 و   19تصوير  . (متر است    سانتي 17ها    آن
  ) 21تصوير  (1.و شيرهاي بالدار طراحي شده است) شيردال(بيه انسان ـ حيوان، گريفين ش

هاي به دست آمده در منطقه نسا، طراحي از ماسون و مرشچيو   لايه تحتاني از ريتون.19تصوير   
 1948ـ49

  )1383ماسون، پوگاچنكووا، (
                                                 

پژوهـشي از   : هاي اشـكاني نـسا      ريتون،  )1383( ميخائيل يوگنيويچ ماسون؛ گالينا آناتوليونا پوگاچنكووا      .1
 .18ـ19ماكان، ص: ترجمه و تدوين شهرام حيدرآباديان، تهران، JUTAKشناسي  هيأت باستان
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   فردي با ريتون يا كورنوكوپيا در دستهاي نسا،  تصوير بازسازي شده از خانه مربع كاوش.20تصوير 

  )1383ماسون، پوگاچنكووا، (
  

  
  م، موزه ملي تركمنستان. ريتون با نقش گريفين، قرن  دوم پ.21تصوير 

http://m9.i.pbase.com/o6/93/329493/1/141565849.fNdUQOkW.UZTM112460.jpg  
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ماننـد و     توان ارتباط بين هر گونه ريتـون شـاخ          اند، كه نمي    برخي پژوهشگران بر اين عقيده    
به طور مثال، اليزابت ارينگتون و جو كرايب، كورنوكوپيـا را           . كورنوكوپيا را ناديده انگاشت   

 2م سن جيوواني دي روتـي،     هاي ويلاي رومي به نا       در كاوش  1.كنند  مشابه ريتون قلمداد مي   
ي ئسيمسون ش ـ . ج. س.  به دست آمده است    3اي از ارواح رابط بين دو جهان يا لار          مجسمه

رها در   عبادت لا  4.كند  در دست چپ لار را ريتون يا كورنوكوپيا و نماد فراواني توصيف مي            
، ، رونق يافت و ريتون يا كورنوكوپيا در دسـت چـپ لار       )م. پ 27-.  م 14(دوران اگوست   

با ) 22تصوير   (5.نمادي از طبيعت ضروري او به عنوان ايزد مرتبط با نعمت و فراواني است             
تـوان    تـوان كورنوكوپيـا نيـز قلمـداد كـرد، مـي             مانند را مـي     هاي شاخ   فرض اين كه ريتون   

ي اين بحث، بـا       در ادامه . اي كورنوكوپيا فرض كرد     هاي به دست آمده از نسا را گونه         ريتون
 آن   اي، كورنوكوپيـا و خويـشكاري       د فوق، ضمن مروري بر نظريه سپهر نشانه       توجه به موار  

  .شود ي اشكاني بازشناسي مي در دوره

  
   لار با كورنوكوپيا در دست چپ اي از مجسمه  نمونه.22تصوير 

Lar holding a cornucopia from Lora del Rio (Axatiana) in Roman Spain, early 1st century AD 
(National Archaeological Museum of Spain 
http://www.vroma.org/images/raia_images/lar3.jpg 

                                                 
1. Elizabeth Errington, Joe Crib beds, (1992), The Crossroads of Asia: Transformation in 
Image and Symbol in the Art of Ancient Afghanistan and Pakistan, Catalogue of an Exhibition 
at the Fitzwilliam Museum, Cambridge, The Ancient India and Iran Trust, p. 134. 
2. San Giovanni Di Ruoti 
3. Lar 
4. C. J. Simpson, (1997), The Excavations of San Givanni Di Ruoti, Volume II, The Small 
Finds, Toronto, London: University of Toronto Press, p. 55. 
5. Ibid. 



 23  اي عصر اشكاني كورنوكوپيا در سپهر نشانه

توان تاثير هنري بازمانـده       ي اشكاني را مي       استفاده از نقش كورنوكوپيا در برخي آثار دوره       
بديهي است كه با تسلط سلوكيان بـر ايـران، هماننـد ديگـر              . ي سلوكي قلمداد كرد     از دوره 

مظاهر يوناني، تصوير كورنوكوپيا با خويشكاري مبين فراواني، نعمت و ثروت نيـز بـه كـار             
و نقـش   ) 24تـصوير   (ي برنزي تيشه كه در نهاوند به دست آمده اسـت              جسمهم. رفته باشد 

  )25تصوير . (هاي سلوكيان متأخر، مبين اين ادعا است كورنوكوپيا بر سكه

  
  )1390گيرشمن، (ي سلوكي   مجسمه برنزي تيشه با كورنوكوپيا در دست چپ، نهاوند، دوره.24تصوير 

  

  
  )م. پ125 ـ96(آنتيوخوس هشتم ) م.پ175 ـ164(يفانس  سكه آنتيوخوس چهارم اپ.25تصوير 

  

  هاي مجاور اشكانيان هايي از كورنوكوپيا در سرزمين نشانه
پالمير، به عنوان سرزميني در فراسوي مرز غربي اشكانيان، ميراثي از هنـر آنـان را در بـر                   

. ده اسـت ي اشـكاني نيـز مـشاهده ش ـ            كورنوكوپيا در آثار هنري پالمير معاصر دوره       1.دارد
  ) 23تصوير (

                                                 
1. S. B. Downey (1987), “Art in Iran iv. Parthian Art,” Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 
6, p. 580. 
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  ـ تنديس مرد با كورنوكوپيا در دست چپ، پالمير23تصوير 

http://www.usc.edu/dept/LAS/arc/palmyrene/html/Char.html 

  
، در دسـتان    .) م 140-180 ( امپراتـور كوشـان    1تصوير كورنوكوپيا را بر سـكه هوويـشكا،       

  )26تصوير . (توان مشاهده كرد  يا اشَي ايزدبانوي پاداش نيز مي2اردوخشو

  
   سكه كوشاني با نقش اردوخشو و كورنوكوپيا.26تصوير 

http://www.acsearch.info/search.html?similar=925029 
هـا در     ري كوشـان  گيـري امپراتـو     هاي شـكل    در نيمه نخست قرن اول پيش از ميلاد، زمينه        

هـاي     كه دوران سيادت آنها در منطقه تا سـال         ي مرزهاي شرقي اشكانيان فراهم شد     فراسو
 تحت تاثير ميراث هنري و 3ها در منطقه باكتريا كوشان. ي ساساني ادامه داشت آغازين دوره

 برخـي مناقـشات     4.هاي يوناني بازمانده از دوران سلوكي قرار گرفتند         فرهنگي مهاجرنشين 
                                                 

1. Huvishka 
2. Ardoxsho 
3. Bactria 
4. A. D. H. Bivar, (1983), “The History of Eastern Iran,” Cambridge History of Iran Vol. 3 (1) 
The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, Edited by Ehsan Yarshater, Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 198. 
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. ها و اشكانيان را فـراهم كـرد         ي ارتباط بين كوشان     مدت و مناسبات تجاري نيز زمينه       تاهكو
نيز كورنوكوپيا در دست چپ پانيكا ايزد       ) گندهارا(در برخي نگاركندهاي كوشاني گنداهارا      

او كورنوكوپيا را در دست چـپ       . ثروت قرار دارد كه در كنار ايزدبانوي هريتي نشسته است         
 كـه از طريـق      1اين مجسمه، نمادي است از سلوك راهبان بـودايي سـمقا          . تنگاه داشته اس  

اگرچه اين آثار بـه قـرن       ) 28 و   27تصوير   (2.گذراندند  هداياي پيروان بودايي، روزگار مي    
گرايانه طراحي و شـباهت ايـن آثـار بـه هنـر يونـاني        سوم ميلادي تعلق دارند، روش واقع     

   3.كنند ها در قرون گذشته حكايت ميي مرتبط با آن كلاسيك، از سنت ديرينه

  
تر و متاثر از هنر  گرايانه كنده پانيكا و هريتي قرن سوم ميلادي كوشان با طرحي واقع  نقش.27تصوير 

  يوناني ـ رومي
مجموعه خصوصي ويجينيا   (http://www.sandsoftimedc.com/products/as1409) 

   ـ تخت بهي، پاكستان، موزه بريتانيا28تصوير 
https://web.archive.org/web/20060907055640/http://kaladarshan.arts.ohio-
state.edu/studypages/internal/dl/SouthAsia/Buddhist/pgs/u5/DL0227m.htm 

                                                 
1. Samgha 

  :هايي از اين دست نك  براي آگاهي بيشتر از مجسمه.2
W. Zwalf, (1996), A Catalogue of the Gandharan Sculpture in the British Museum, cat. no. 
96-98. 

  :  نكGreco-Buddhist آگاهي بيشتر از هنر يوناني ـ بودايي يا  براي.3
B. A. Litvinsky, (2005), “Gandhāran Art,” Encyclopaedia Iranica, Available Online: 
http://www.iranicaonline.org/articles/gandharan-art. 
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 با اين تفسير    1.اند  شان قلمداد كرده  برخي اين آثار را بازنمايي ايزد ديميتر يا تيشه در كو          
هاي هندو و بودا استفاده از اجزاي جانور مرده جايز نيست؛ اما مـوتي چانـدرا                  كه در آيين  

كنـد و بـا       منشا استفاده از شاخ جانوران در مراسم ودايي را امري غير معمول قلمداد نمـي              
به تصوير كشيده شده در اين      ـ پورانا، براي كورنوكوپياي      تكيه بر دو بيت ويشنودهارموتارا    

 2.شـود   كند كه معادل سانسكريت آن نيدهيـشرنگا ناميـده مـي            آثار، منشايي بومي ارائه مي    
كوناكوندلا كريشنا مورتي نيز براي نماد شاخ در هنر هند باستان، معـادل نيدهيـشرينگا بـه                 

ايـن فرضـيه را      برخي نيز    3.كند كه نماد فراواني بوده است       معناي شاخ گنجينه را معرفي مي     
اند و بر نفوذ فرهنگ يونـاني ـ هلنـي و خويـشكاري كورنوكوپيـا در هنـد تاكيـد         رد كرده

  4.كنند مي
  

 اي و كاربرد اين نظريه در موضوع مورد بحث سپهر نشانه
 مطـرح و معرفـي      1964 مكتب تـارتو را در      )1922ـ1993(از آن هنگام كه يوري لوتمان       

. شناسـي فرهنگـي فـراهم شـد         ي نشانه   هايي در عرصه    هي طرح و بررسي ديدگا      كرد، زمينه 
 مذهب، اخـلاق و      ي مظاهر فرهنگ عامه،     ها و مجموعه   هلوتمن بر اين عقيده بود، كه اسطور      

او ايـن   . كنند كه مبين فرهنگ زمانِ آنهـا اسـت          هنجارهاي اجتماعي، الگوهايي را ارائه مي     
 از ديدگاه لـوتمن،   6 در تفسير پيتر توروپ    5.نامد  مي» نظام الگوساز ثانويه  «اي را     نظام نشانه 

تر،   هاي هنر در مفهوم گسترده      نظام الگوساز ثانويه، به عنوان زبانِ توصيف، به تمامي زبان         «
 از  7.»شـود   مرتبط مي .) شناسي، دين، هنجارهاي رفتاري، و غيره       اسطوره(هاي فرهنگ     زبان

                                                 
1. Angelo Andrea Di Castro, (2015), “Goat heads and goddesses in Swat, Gandhara and 
Kashmir and connected problems,” Asian Horizons, Giuseppe Tucci’s Buddhist, Indian, 
Himalayan and Central Asian Studies, edited by A. A. Di Castro and David Templman, 
Melbourne: Monash University Publishing, p. 283. 
2. Ibid 

  : آگاهي بيشتر نكنيز براي 
Moti Chandra, (1964-1966), “Nidhisrriga (cornucopia): A Study in Symbolism”, pp. 1-33. 
3. Konakondla Krishna Murthy, (1977), Nagarjunakonda: A Cultural Study, p. 229, ff. 9. 
4. Adakbert Gail, Cornocopia non est nidhiśrnga, Freie Universitat Berlin, available online: 
https://www.academia.edu/7836648/cornucopia_non_est_nidhisrnga (accessed October 13, 
2015) 
5. Second Modeling System 
6. Peeter Torop 
7. Peeter Torop, (1999), “Cultural Semiotics and Culture”, Sign System Studies, Vol. 27, p. 1 
in the word version, available online: https://www.ut.ee/SOSE/sss/articles/torop_27.htm 
(accessed in September 12, 2015) 
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عي كـه از مـضامين اسـاطيري    ي منـاب  هاي تاريخي، ديدگاه لوتمن در عرصـه  منظر پژوهش 
. ويژه آثار و اشياي هنري و مستندات تصويري، كاربردي شايان توجـه دارد         برخوردارند، به 

 واجـد رمزگـان     1»متـونِ عينـي   «شناختي،    هايي از اين نوع در مطالعات نشانه        درواقع، داده 
 2.جـود دارد  ي تاريخي و    روند، كه همواره در هر دوره       متكثر، متنوع و متفاوت  به شمار مي       

فرهنگ ديگر آن نظام    «شود و     بر اين اساس، در اين ديدگاه، مفهوم فرهنگ نيز دگرگون مي          
هـا،   اي از گـرايش  شد نيست، بلكه مجموعـه   تر پنداشته مي    اي كه پيش     شده  منسجم و تثبيت  

حتي شايد نتوان از يك فرهنـگ در جامعـه سـخن            . ها و رفتارهاي ناهمگون است      نگرش
  3.»هاست، نه فرهنگ ي فرهنگ جامعه، همواره دربرگيرندهگفت؛ زيرا يك 

 پس از آن كه لوتمن، مكتب تارتو را مطرح كرد، مطالعات             بدين ترتيب بود كه يك دهه     
ي   هـاي الگوسـازِ ثانويـه بـه منزلـه           هـاي فرهنگـي، بـه عنـوان نظـام           شناختي پديده   نشانه

گي، هر فرهنگ، متني قلمـداد      شناسي فرهن    در نشانه  4.شناخته شد » شناسي فرهنگي   نشانه«
اين فـضا يـا بافـت خـاص،         . ي آن تفسير شود     شود كه بايد در فضاي خاصِ توليد شده         مي
اي پيچيـده تعيـين       ي نظام حافظـه     اي به واسطه    سپهر نشانه 5.شود  ناميده مي » اي  سپهر نشانه «

ي جمعي    ظهو حاف  6شود  يابد و بنابر اين به ژرفاي زماني مرتبط مي          شود و موجوديت مي     مي
اي را با مفهوم       سپهر نشانه  7وِل،  بدين سبب است كه برخي چون نيل كورن       . گيرد  را در بر مي   

  8.دانند مرتبط مي» ناخودآگاه جمعي يونگ«
ي اشكاني بـا برخـي مـضامين     اي دوره   شناختي، سپهر نشانه    هاي باستان   با تكيه بر يافته   

اي و    يـا بـافتي بازمانـده در نظـام حافظـه          اين امر از فضا     . شود  اساطيري يوناني مرتبط مي   
                                                 

1. Concrete Texts 
2. Ibid, p. 2 in Word version available online: : https://www.ut.ee/SOSE/sss/articles/torop_ 
27.htm (accessed in September 12, 2015) 

مجموعه مقالات نقدهاي   ) ي(شناسي فرهنگ   نشانه،  »شناسي و فرهنگ    نهنشا«،  )1389( بهمن نامور مطلق   .3
 .24، 11ـ32سخن، ص:  به كوشش اميرعلي نجوميان، تهرانادبي ـ هنري،

  : براي آگاهي بيشتر نك.4
Yuri (Juri) M. Lotman, (1990), Universe of Mind:  Semiotic Theory of Culture. Translated by 
Ann Shukman, Introduction by Umberto Eco. London & New York: I. B. Tauris Publisher. 
5. Juri M. Lotman, (2005), “On the Semiosphere,” Sign System Studies33, 1, p. 2. 
6.Ibid, p. 219. 
7. Neil Cornwell 
8. Neil Cornwell, (1992), “Lotman’s Semiosphere,” Irish Slavonic Studies, 13, p. 166. 
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ي حـضور     ايرانيان، از دوران سـلوكي بـه واسـطه        . گيرد  ي جمعي ايرانيان نشأت مي      حافظه
تبار بودند، با مضامين اساطيري يونان آشـنا          يونانيان و نسل پس از آنها كه ايرانياني يوناني        

روهـي از مقـدونيان و      درواقع، با حركت اسكندر و ملازمـانش بـه سـمت ايـران، گ             . شدند
واردان، در شهرهاي بابل، نيپـور و اوروك           نخستين تازه  1.رودان وارد شدند    يونانيان به ميان  

هنگام حركت اسكندر به سمت شوش نيز بالغ بر پنج هزار و دويست نيروي              . گزيدند  سكني
 ـ           2.مقدونيايي و يوناني به سپاه او افزوده شد        د،  در ادامه لشكركـشي اسـكندر بـه سـمت هن

گروهي از همراهان او، مهاجرنشيني در شمال شرق افغانستان تـشكيل دادنـد، كـه مـروج                 
   3.فرهنگ يوناني در منطقه بودند

، Katoikiaiهاي دائمي     سياست شهرسازي اسكندر، كه احياي شهرهاي قديمي، اردوگاه       
 4ا بـود،   و اسكان نيروهاي مقدونيايي و يوناني در اين شهره         Phrouriaهاي موقت     اردوگاه
سياسـت اسـكندر    . واردان شـد    رودان و ايران بـا ايـن تـازه          زيستي اهالي ميان    ساز هم   زمينه

 حكمرانـي سـلوكيان   5درخصوص ازدواج نيروهاي مقدونيايي با زنان بومي مناطق مفتوحه،   
پس از مرگ اسكندر و انتخاب سلوكيه در ساحل دجله، به عنوان پايتخت، از ديگر عوامل                

 حضور فرهنگ يوناني در ايران بـه ويـژه جنـوب غربـي ايـن سـرزمين و                آشنايي و تداوم  
تبـار مـستقر در ايـن منـاطق، بـه حفـظ ميـراث          و مقدونيايي اقليت يوناني . رودان بود   ميان

هاي قومي آنها و نيز بـه علـت سياسـت             ي ارزش   فرهنگي خود همت گماردند و به واسطه      
                                                 

 :  براي آگاهي بيشتر نك.1

R. J. (Bert) Van der Spek, (2009), “Multi-ethnicity and ethnic segregation in Hellenistic 
Babylon,” Ethnic Constructs in Antiquity, the Role of Power and Tradition, edited. By Ton 
Derks & NicoRoymans, Amsterdam Archaeological Studies 13, Amsterdam University Press, 
pp. 101-115. 
2. Diodorus Siculus. The Library of History. 17-65.1.2. 

 :  براي آگاهي بيشتر نك.3

O.Bernard, (1985), “ĀY ḴĀNOM”, Encyclopeadia Iranica, Vol. III, Fasc. 2, pp. 124-126 
available online  http://www.iranicaonline.org/articles/ay-kanom-or-a-khanum-tepe-a-local-
uzbek-name-lit (accessed on 23 September 2014); Margaret C. Miller, (2002), “Greece ii. 
Greco-Persian Cultural Relations,” Encyclopaedia Iranica, Vol. XI, Fasc.3, pp. 301-319, 
available online http://www.iranicaonline.org/articles/greece-ii (accessed 23 September 2015) 
4. Plutarch, (1936), De Fortuna Alexandri, Vol. IV, 5,1. (tr.) Frank C. Rabbitt, Cambridge: 
Harvard University Press. 
5. Arrian of Nicomedia, (1933), Anabasis of Alexander, (ed. And tr.) Edgar Iliff Robson, 
London and Cambridge. 7.4.  
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تبارهـا در دوران      ـ اجتماعي يونـاني    گيتسامحي كه اشكانيان در پيش گرفتند، بافت فرهن       
رودان و در مجـاورت       مستقل خاراسن در جنوب ميان       حكومت نيمه  1.اشكاني نيز حفظ شد   

هـاي اسـاطيري و        برخي از مضامين و شخصيت     2.ها است   خليج فارس، از جمله اين نمونه     
رودان   ميانداستاني يوناني كه كمابيش از خويشكاري يكساني با همسانان خود در ايران و              

در برخي مظاهر و متون عينـي       . برخوردار بودند، به سپهر فرهنگي عصر اشكاني راه يافتند        
ها به كار رفتند و با گذشـت          ها، سكه   فرهنگ آن دوران از جمله در نقوش ديواري، مجسمه        

 بـر   3دار يونـان    تداوم استفاده از لقب فيل هلن يا دوست       . زمان در حافظه جمعي ثبت شدند     
ويژه نـواحي جنـوب    تبار در قلمروي اشكانيان به      ي اشكاني، از اهميت اقليت يوناني     ها  سكه

توجه به اين نكته    . كند  رودان و توجه حكمرانان اشكاني به اين امر حكايت مي           غربي و ميان  
 ـ       ضروري است، كه شهر      هـاي    خانـه   تـرين ضـراب     مسلوكيه در مجاورت دجله يكـي از مه

از . تبـار بـود     ي يونـاني     و از مراكـز اسـتقرار جامعـه         فـت ر  قلمروي اشكانيان به شمار مـي     
خانه، نمادهاي يوناني به كـار        ها يا كالكوي ضرب اين ضراب       روست كه بر چهاردرهمي     اين

  . رفته است
  

                                                 
  : براي آگاهي بيشتر نك.1

Safura Borumand, (2016), “A Review on an Ancient Cultural Convergence: Case Study on 
Arsacid Creativity and Inventiveness in Interrelationship with Their Greek Origin Ethnic 
Group,” Creativity, Innovation, and Entrepreneurship Across Cultures: Theory and Practices, 
(Eds.) Igor N. Dubina, Elias G. Carayannis, USA: Springer. Under Publication. 

 : براي آگاهي بيشتر نك .2

John Hansman, (1992), “Characene and Charax,” Encyclopaedia Iranica, Vol. V. PP. 363-
365. Available online: http://www.iranicaonline.org/articles/characene-and-charax-spasinou-
in-pre-islamic-times (accessed 12 October 2015);  

هي خاراسـن و جايگـاه سياسـي و تجـاري آن در شاهنـشا             «،  )1392(فر، عليرضا خونـاني     يعقوب محمدي 
 . 113ـ132، ص 16، ش4، سمطالعات تاريخ فرهنگي، »اشكاني

3. ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ 
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   نتيجه
اي از بركت، فراوانـي و نعمـت هماننـد ديگـر مـضامين                كورنوكوپيا به عنوان مظهر و نشانه     

.  يي معرفي شد كه به تصرف اسكندر و جانشينانش درآمدنـد          ها  اساطيري يوناني به سرزمين   
خويشكاري . ي خويشكاري مثبت، به عنوان عنصري ارزشمند حفظ شد          اين نماد به واسطه   

تبـار    ي يوناني   حضور جامعه . كورنوكوپيا يا شاخ نعمت در دوران اشكاني نيز ارج نهاده شد          
رفت، در كنار  ت اشكانيان به شمار ميترين شهر به پايتخ در سلوكيه مجاور دجله كه نزديك  

ي ضرب سكه كـه در ايـن          مĤبانه  سلوكيه و سبك يوناني   ) ي  خانه  ضراب(ي    خانه  اهميت درم 
ي فرهنگ يونـاني فـراهم        زمينه  خانه تداوم داشت، زمينه را براي حفظ نمادهايي با پس           درم
 مـشابه نانـا و      اي كـه واجـد خويـشكاري        تجسم كورنوكوپيا در دستان تيشه، اسطوره     . كرد

آناهيتا در فرهنگ ايراني است، در مراسم اعطاي قـدرت بـه شاهنـشاه اشـكاني بـر روي                   
ها، يا به صـورت منفـرد بـر كـالكوي، از خويـشكاري ايـن نمـاد بـه عنـوان              چهاردرهمي

. كنـد   ي خير و بركت در دوران حكمراني شاه به تخت نشـسته، حكايـت مـي                 دهنده  بشارت
ني در معبد هركـول مـسجد سـليمان نيـز بـا در دسـت داشـتن                  ي اشكا   شاهك يا شاهزاده  

هاي آييني سنتي كه در فرهنگ ايراني مبين سلامتي           كورنوكوپيا در يك دست و ريختن دانه      
توان چنـين     بدين ترتيب مي  . آورد  و بركت است در دست ديگر، مراسم مذهبي را به جا مي           

مزگـان يكـساني در مراسـم آيينـي         رغم منشا فرهنگي متفاوت، از ر       گفت كه كورنوكوپيا به   
شود كه آن بشارت فراواني، نعمت، ثروت و بركت است و اين        ي اشكاني برخوردار مي     دوره

تـرين ابـزار      مواره به آن نيازمند بوده و از مه       مضمون از اركاني است، كه ساختار قدرت هم       
 اقتصادي  ي مردم و ايجاد آرامش ذهني در ساختار اجتماعي و           جلب حمايت و توجه عامه    

  . رود به شمار مي
شناختي اين موضوع، كـاربرد       توان ناديده انگاشت كه در تفسير نشانه        از سوي ديگر نمي   

رودان كـه محـل اسـتقرار     اشـكانيان، بـه ويـژه در منطقـه ميـان      » متون عيني «اين نماد در    
 ـ              يوناني ه منتقـل   تبارهاي قلمروي اشكانيان بود، پيامي غيرمستقيم اما گويا را به ايـن جامع

دهنده فراواني و بركتي بـود كـه          كرد كه مبين توجه به عناصر فرهنگي آنها و نيز بشارت            مي
  . آورد حكومت اشكاني به ارمغان مي
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